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 حکومت ھای دیلمی 

 )علویان ، آل زیار ، آل بویه(
  

 
  

 چــون ایـن مناطــق  . از دیر باز به قسمت کوھستانی گیلان دیلم و بـه مازنـدران طبرســتان مــی گفتنـد               
 دارای کوھھای بلند و جنگلھای سرسبر بود اعراب و مسلمانان نتوانستنــد بـه مــدت دو قـرن وارد ایــن                      
 مناطق شوند و از قرن سوم به بعد به تدریج اســلام وارد آنجـا شــد و حکومتھـایی کــه در ایــن مناطــق         

 بودنـد و بـا   ) ع( از فرزنــدان امـام حســن     علویـان پدید آمدند به حکومتھای دیلمی مشھـور شــدند کـه        
 داعـی کبــیر و ناصــر کبــیر در آمــل     . گسترش اسلام تمایلات استقلال طلبانه مردم را تقویت می کردند            

 .حکومت علویان را تشکیل دادند
  

  

 
  

 مرداویج پس از حکومت علویان چون سرداری دلیر بود به حکومت گرگان و طبرســتان رســید و سـپس                     
 او اصــفھان را پایتخــت خـود قــرار داد و چــون      . برخی دیگر از شھرھای مرکــزی و غربـی ایـران را گرفـت          

 تصمیم داشت حکومتی مانند ساسانیان ایجــاد کنــد دســتور داد آداب و رســوم عصــر ساســانیان احیــا                     
 ولی بدلیل بد رفتاری با سپاھیان خود، بدست آنان کشته شد و پس از او برادرش وشمگیر بــه                        . شود

 قدرت رسید ولی قدرت جانشینی او محدود بــه گرگــان و اطــرافش شـد حکومـت آل زیــاد ســرانجام در      
 .زمان سلجوقیان از میان رفت

  

  

 
  

 پادشاه طبرستان را در قدیم اسپھبدان می گفتند تا اینکه در زمان خسرو انوشیروان، قارن                   
 مقر قارن فیروزکوه بود و تا قرن سوم ھجری در         . را به آنجا فرستاد و اسپھبدان از بین رفتند        

 تا اینکه طبرسـتان و دیلـم بــه دلیـل ویژگــی         . طبرستان به خط و زبان پھلوی ضرب می شد       
 مـردم طبرسـتان      . ھای طبیعی، پناھگاه فراریان علوی که مورد خشم عباسیان بودند شـد                        

 ســال ١٧حسن بن زید علــوی معـروف بــه داعــی کبـیر را حمایــت کــرده و ایشـان بیـش از                        
 زیدیـه . او بسیاری از زرتشتی یان را مسلمـان کـرد وی شــیعه ی زیــدی بـود                       . حکومت کرد 

 را) ع(امامت فرزنـد وی زیـد بــن علـی       ) ع(فرقه ای از شیعیان بودند که پس از امام سجاد        
 ســال ١٧بعد از حسن بن زید برادرش محمد بن زید معروف بــه داعــی صـغیر نــیز              . پذیرفتند

 حکومت کرد و طی نبردی با سامانیان در گرگان در گذشت پــس از مـردم یـک علــوی دیگـر                        
 ١٤وی  . بنام حسن بن علی که به ناصر کبیر ملقب شد را جھت حکومت علویان برگزیدنــد                     

 .سال توانست اسلام را تا قلب سرزمین دیلم گسترش دھد
 چون حسن بـن علـی از یـک گـوش کـر بــود، اورا            . ناصر مردی دیندار، عادلو نیکو سیرت بود           

 ولـی ســرانجام ســامانیان آخـرین مقاومتھــای           . حسن اطرش یعنی حسن کر می خواندنـد        
 ولی فرماندھان سپاه علوی خود دو سلسله ی آل زیاد و آل بویه را                . علویان را از بین بردند    

 .تأسیس کردند
  



 
  مقبره قابوس بن وشمگیر نوه ی مرداویج یکی از فرمانروایان آل زیاد در شھر گنبد کاووس

  
  

 : آل بویه 
  

 
  

 پس از مرگ مرداویج، سه برادر که پسران بویه ماھیگیر بودند از سپاه او جدا شدند و با تصرف نواحی                 
 مرکزی و غربی ایران به سمت قلمرو خلیفه ی عباسی نزدیکتر شدند و چون خلیفه عباسی دشــمن      
 حکومت شیعه مذھب آل بویه بود، احمـد معذالدولـه بــه جنـگ خلیفـه عباسـی رفــت و بـا فتــح بغــداد                        

 پناه خسرو ملقب بــه  . خلیفه را زندانی کرد و از آن پس، صد سال خلفای عباسی مطیع آل بویه بودند              
 زیرا او با احدث بند امــیر بـرروی رود کــر          . عضدالدوله که پسر حسن بود مشھورترین امیر دیلمی است            

 در فارس باعث رونق کشاورزی شد و در بغداد بیمارستان عضدی را احداث کرد کـه سـالھا بـه درمـان                       
 ابو علی سینا در اواخر عمر خود وزیر یکی از شاھزادگان           . می پرداختند         بیماران و آموزش علم طب    
 .آل بویه در ھمدان بود

 
  

  

 
  

 :در مورد آل زیاد و آل بویه
  

 فرمانده مرداویج در سپاه علویان انصار بن شــیرویه بـود کــه مــرداویج ابتـدا انصــار را از میـان                 
 برداشت و با تصرف گرگان، طبرستان، ری، اصفھان و ھمدان، نواحی مرکزی و غربی ایران                   
 را گرفت و با شکست سپاه مقتدر خلیفه عباسی، دامنه ی فتوحات خود را تا حدود عــراق        
 عرب رسانید و اصفھان را پایتخت قرار داد و چون فرمانده خودش انصار بـن شـیرویه اعتقـاد                    

 ھجـری قمــری    ٣٢٣درستی به اسلام نداشت و گویا باطناً زرتشتی بود، در زمستان شب             
 در شب جشن سده مقارن با دھم بھمن ماه در حمام بدسـت غلامــان تــرک بـه خـاطر بــد                    
 رفتاری با آنھا کشته شد و بــرادرش وشـمگیر کـه از یــک طـرف بـا امــیر نصــر سـامانی و از                           
 طرفی با علی بویه در جنگ بود توانست گرگان را برای خود حفظ کند ولی در محـرم ســال               

 در شکارگاھی که به دنبال گرازی می تاخت از اسب به زیر افتاد مغزش پریشان شد                       ٣۵٧
 مھمترین آنھا قابوس بن  . و درگذشت و بعد از او جانشینان فقط در گرگان و اطراف آن بودند            

 دشمگیر بود که پادشاھی دانشمند و فاضل و شاعر و ادیب بـود و کتـاب کمــال البلاغـه از                      
 .اوست

 احمــد بـه . برادران بویه به ترتیب علی در اصفھان، حسن در ھمدان و احمد در شیراز بودند         
 المستکفی را بر کنار و چشمانـش     ھجری بغداد را فتح کرد و خلیفه ی عباسی       ٣٣٤سال 

ــه جــای او مطیــع را خلیفــه کــرد و از خلیفــه لقــب امیرالامــرا را گرفــت           .را میــل کشیــد و ب
 .سالگی به پادشاھی رسید ١٣عضدالدوله برادرزاده احمد و پسر حسن در 



  

 صبح زود از خواب بر می خواست، به گرمابه میرفــت، جامـه           . پایتخت خود را شیراز قرار داد   
 .تازه می پوشید و پس از ادای نماز به گزارشات وزیر و نامه ھای مردم مبادرت مــی ورزیــد                      

 .بند امیر و بیمارستان عضدی بغداد از اقدامات اوست      . اتاق بنا کرد   ٣٦٠در شیراز کاخی با    
 به زیارت علی بن ابیطالب در نجف و مقبره امام حسیـن رفــت و بقعــه ای بـر فــرار آنھــا بنــا                       

 .کرد
 سالگی در گذشت و جسد او را بــه نجــف در کنــار مرقـد حضـرت علــی بــن ابیطالــب                   ٤٧در  

 .بخاک سپردند
 .ابو علی سینا وزیر شمس الدوله پسر فخرالدوله برادر عضدالدوله در ھمدان بود
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